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 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 62/33/3411مطابق با  3441سیزدهم رجب

 میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی )علیه السلام(

تبریک و تهنیت به پیشگاه معصومین علیهم السلام بویژه ولی عصر امام زمان )عج( و بر همه 

های از این مناسبت نصیب و  ارادتمندان و موالیان و محبّین اهل بیت عصمت و طهارت و بهترین بهره

 و مسلمانان  و محرومین جهان بادروزی همه شیعیان 

ةِ الْمُونِ  بُوَّ ةِ، الْمُضِیئَةِ الْمُثْمِرَةِ بِالنُّ وْحَةِ الْهَاشِمِیَّ ةِ، وَالدَّ بَوِیَّ جَرَةِ النَّ لامُ عَلىَ الشَّ قَةِ بِالْْمَِامَةِ، وَعَلىٰ ضَجِیعَیْكَ السَّ

لامُ عَلَیْكَ وَ  لامُ . السَّ لامُ عَلَیْكَ وَعَلىَ الْمَلائِكَةِ آدَمَ وَنُوحٍ عَلَیْهِمَا السَّ اهِرِینَ، السَّ بِینَ الطَّ یِّ عَلىَٰ أهَْلِ بَیْتِكَ الطَّ

 الْمُحْدِقِینَ بِكَ وَالْحَافِّینَ بِقَبْرِكَ،ورحمة الله وبرکاته.

 

 از ابتدای صبح ازل مقتدا علیست           تا انتهای شام ابد رهنما علیست

 قاطع است      لوح و قلم علیست قدر تا قضا علیستحبل المتین محکم و برهان 

 

 حضرت امیر)صلوات الله و سلامه علیه( فرمود:  پیامبر مکرم اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( درباره

ان الله جعل لاخی علی فضائل لا تحصی کثرهً فمن ذکر فضیله من فضائله مقراً بها غفر له ما تقدم من »

ن کتب فضیله من فضائله لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقی لتلک الکتابه رسم، ومن ذنبه و ما تاخر و م

استمع الی فضیله من فضائله غفرالله له الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، و من نظر الی کتاب من فضائله 

ت که از فرط به راستی خدا برای برادرم علی فضائلی مقرر داش -غفرالله له الذنوب التی اکتسبها بالنظر

فراوانی قابل شمارش نیست. پس هر که فضیلتی را از فضائل او یاد کند و به آن اقرار کند، خداوند 

گناهان حال و گذشته او را بیامرزد و هرکه یک فضیلت از فضائلش را بنویسد تا آن نوشته هست، دائماً 

ان بسپارد، خدا گناهانی را که از کنند و هرکه به فضیلتی از فضایلش گوش ج ملائکه برایش استغفار می

ای از فضائلش بیندازد، خدا گناهانی را که از  راه شنیدن مرتکب شده، بیامرزد. و هرکه نگاهی به نوشته

، کفایه 6؛ ح16. ،المناقب خوارزمی، ص31، ص3فرائد السمطین ، ج )« راه نگاه مرتکب شده، بیامرزد.

 ( 656الطالب، گنجی، ص

 فردا به روح پاك امامان گواه باش                      یتو یا عل یولاامروز زنده ام به  

 

 موضوع تدبر:

مرام و  نگرفتنتفاوتی و جدی  این است که: اقرار به فضائل و کمالات علی )علیه السلام( چگونه با بی 

 مسلک آن حضرت یا دشمنی با او قابل جمع است؟

 

 :پاسخ

هایش در غفلت یا اعراض از حقایقی  ، بخاطر تعلقات و دلبستگیپاسخ اجمالی پرسش این است که قلب

گیرد که به آنها اعتراف دارد؛ بنابراین بسیاری امثال بنده که به ظاهر جزء شیعان آن سرور  قرار می

گذرانند و  توجهی به مرام و مسلک آن حضرت زندگی، را می تفاوتی و بی شوند، دچار بی محسوب می



ها را به موضع دشمنی و  عداوت با سرور کائنات کشانیده است.  درت و ثروت، آنشیفتگی قبسیاری نیز 

النظر الی اخی علی عباده، و ذکره عباده، و لا یقبل الله » فرمودند: پیامبر ) صلی الله علیه و آله و سلم( می

نگاه به برادرم علی و یاد او عبادت است و خدا ایمان هیچ    -ایمان عبد الا بولایته و البراءه من اعدائه

، کفایه 6؛ ح16)المناقب خوارزمی، ص «پذیرد. ای را جز با ولایت او و برائت از دشمنانش، نمی بنده

 (31، ص3؛ فرائد السمطین، ج26، باب 656الطالب، گنجی، ص

 اند؛ )صلی الله علیه و آله و سلم( نقل کردهمشابه این سخنان را دشمنان آن حضرت فراوان از پیامبر خدا  

خداوند واقعاً از نور روی علی »فرمود:  ابوبکر گفت: از پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( شنیدم که می

کنند و ثوابش را برای دوستان علی و  ای آفرید که خدای را تسبیح گویند و تقدیس می بن ابیطالب ملائکه

طور گفته است: هنگامی که  و همین( 13)المناقب خوارزمی، ص « نویسند. یدوستداران فرزندانش م

آیا دانستید این نخل چه »آوازی از درخت خرما شنیده شد، پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( پرسید: 

صاحت: هذا محمد رسول الله و وصیه »حضرت فرمود: «  دانند. خدا و رسولش بهتر می»گفت؟ گفتیم: 

)المناقب «  این محمد پیامبر خداست و وصی او علی بن ابیطالب علیه السلام است.« بی طالبعلی بن ا

 ( 11خوارزمی، ص

 از خُم دوست جوانم، به خَم موى على       فارغ از هر دو جهانم، به گل روى على       

 یاد آرم به خرابات، چو ابروى على    طى كنم عرصه ملك و ملكوت از پى دوست     

کردیم که ابوبکر وعمر نزد علی علیه السلام آمدند  با علی علیه السلام در زمینی کار می» گوید:  سالم می

به آن دو نفر گفته شد: آیا شما در زمان پیامبر)صلی الله علیه و ، منینؤالسلام علیک یا امیرالم»و گفتند: 

پیامبر این چنین به ما دستور داده »گفت: عمر « کردید؟ سلام می« منینؤامیرالم»آله و سلم( هم با عنوان 

کردم، پس روزی پیامبر  عمر گفت در گذشته من به علی جفا می( 51ـ91)المناقب خوارزمی، ص«  است.

به چه »پرسیدم: «  ای عمر! مرا آزردی.»به من برخورد کرد و فرمود:  (صلی الله علیه و آله و سلم)

کنی، هرکه علی را بیازارد، مرا  به علی ستم می« علیاً فقد آذانیتجفو علیاً، من آذی  »فرمود: « کاری؟

صلی )هنگامی که پیامبر »و نیز عمر به نقل از سلمان گوید:  (25)المناقب خوارزمی، ص«  آزرده است.

فرمود: « ای؟ آیا وصیت کرده»اش رفتم و گفتم:  در حالت احتضار بود، به خانه (الله علیه و آله و سلم

وصی »فرمود: «. خدا و رسولش داناترند»گفتم: « دانی اوصیا چه کسانی هستند؟ آیا میای سلمان »

اش بود و وصی نوح علیه السلام  بود و از بهترین فرزندان باز مانده« شیث»حضرت آدم علیه السلام 

سام بود که برترین کسی بود که پس از او مانده بود، و وصی حضرت موسی علیه السلام یوشع بهترین 

اش بود. و وصی عیسی  بازمانده او بود و وصی سلیمان علیه السلام، آصف بن برخیا بهترین بازمانده

دهم که او برترین کسی  علیه السلام شمعون برخیا بود. و حتماً من علی )علیه السلام ( را وصی قرار می

های علی  قضاوت و عثمان، در پی (35)المناقب خوارزمی،ص«  گذارم. است که پس از خود به جا می

؛ زین الفتی فی تفسیر سوره 639، ص3)نقل از الغدیر، ج« لولا علی لهلک عثمان» علیه السلام گفت: 

 ( 665، ح133، ص3هل اتی، ج

در شأن علي)ع( هفتاد آیه  -نَزَلتَْ فِي عَليٍِّ سَبْعُونَ آیَةً لمَْ یَشْرِکْهُ فِیهَا أحَد  «  نقل شده است:« مجاهد»از 

« یلیل یعبد الرحمن بن اب«. »با او شرکت ندارد.  است که هیچ فردي )در این فضیلت(نازل شده 

ةِ »گوید:  یم ِ مَا شَرِکَهُ فِیهَا أحََد  مِنْ هَذِهِ الْْمَُّ )ع( ثَمَانُونَ آیَةً صَفْواً فِي کِتَابِ اللهَّ به  - لقََدْ نَزَلتَْ فِي عَليٍِّ

کتاب خدا )قرآن( نازل شده است که هیچ فردي از این امّت راستي در شأن علي)ع( هشتاد آیة خالص در 

شواهد التنزیل، حاکم نیشابوري، مؤسسه چاپ و نشر، تهران،  )« با او )در این باب( شرکت ندارد.

 (55، ص 3ق، ج 3933



 

 آن شیر خدا و بر جهان جل جلال  یا رب به علي بن ابي طالب و آل
 دم نزع و قبر و هنگام سؤالاندر    بفریاد همه یكاندر سه مكان رس

 
« قیس بن سعد بن عباده»به استقبال او نرفت. به  یکس یاز سفرها معاویه وارد مدینه شد؛ ول یدر یک

زشت  یداد ) و کارها یبرخورد و با او از عدم استقبال مردم مدینه شکایت کرد. قیس پاسخ دندان شکن

 یکرد(. معاویه به دنبال پسر عمو یخود معاویه معرّف یاو را بیان نمود و عامل عدم استقبال را، کارها

 یام تو دست از ذکر فضایل عل )ع( ابن عباس فرستاد و در کمال عصبانیت به او گفت: شنیدهیامام عل

. ینداشته باش یکه از آن رهای یا ؟ بترس از اینکه گرفتار عقوبت سخت من شوي، به گونهیدار یبرنم

 یگویم، کار یآنان م یاز برادانند من به غیر از تفسیر قرآن که  ینه مابن عباس گفت: تمام اهل مدی

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » شنیدم که فرمود: )ص(  چون از پیامبر اکرم یندارم؛ ول رَ الْقرُْآنِ بِرَأْیِهِ فَلْیَتَبَوَّ  -مَنْ فَسَّ

جایگاه او در آتش جهنّم خواهد خودش و[ طبق رأي خود تفسیر کند، کسي که قرآن را ]بر خلاف حقیقت 

که من تفسیر قرآن بگویم، آیا درست تفسیر کنم و یا برخلاف واقع و  یگوی معاویه! مي یو تو ا« بود.

دم از  ینکن؛ ولکن حق ندار یحقیقت بگویم؟ معاویه گفت: تفسیر بگو و خلاف حقیقت و دروغ معن

)ع(تعریف یامّا از عل  قرآن را تفسیر کند؛ . ابن عباس گفت: چگونه ممکن است انسانیبزن یفضیلت عل

نکند، ]چون کرایم قرآن دربارة اوست و او قرآن ناطق است[. معاویه گفت: این سخن معنا ندارد. و تمجید 

آیات را   هطالب است، نخوان! بقیّ  یبن اب یاش را که مربوط به عل تا آیه 6قرآن این همه آیه دارد شما 

الْیَوْمَ أکَْمَلْتُ لکَمُْ دینَکمُْ وَ أتَْمَمْتُ عَلیَْکمُْ » بخوان و تفسیر کن! ابن عباس گفت: اگر براي مردم خواندم: 

ابن ابي طالب)ع( نیست )که در روز غدیر  یمگر این آیه دربارة عل«  وَ رَضیتُ لکَمُُ الْْسِْلامَ دیناً   نِعْمَتي

مردم  ی. گفت: اگر براتو این آیه را نخوان و تفسیر نکن یاست؛ ول یعل هربارنازل شد(؟ گفت: چرا، د

 یبن اب یمگر این آیه در شأن عل«   الْیَوْمَ یَئسَِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینکِمُْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْن» خواندم: 

اینگونه تفسیر کنم درست تفسیر طالب)ع( نیست؟ ]که باز هم در غدیر خم نازل شد[ و اگر من آیه را 

 یبن اب یعله ام؟ معاویه گفت: بله، این آیه هم دربار ام، وگرنه خلاف واقع تفسیر نکرده نموده

بخوان! ابن عباس گفت: اگر براي  یدیگر هشما این آیه را نخوان و تفسیر نکن. آی یطالب)ع(است؛ ول

الحِاتِ أوُلئکَِ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُ» مردم خواندم:  )ع( )و یعل هآیا این آیه دربار«  ا الصَّ

شیعیان( او نیست؟ و اگر من اینگونه تفسیر کنم، صحیح است؛ و گرنه خلاف واقع است. معاویه گفت: 

کن! گفت: بخوان و تفسیر  یآیه دیگرتو این آیه را هم نخوان.  ی)ع(است؛ ولیعل هچرا، این آیه نیز دربار

)ع( نازل نشده است؟ یمگر این آیه در شأن عل«   إنَِّما أنَْتَ مُنْذِر  وَ لکِلُِّ قَوْمٍ هادٍ » اگر این آیه را خواندم: 

ام. معاویه گفت: بله ، این آیه نیز  ام، و گرنه دروغ گفته و اگر من اینگونه تفسیر کنم، درست تفسیر نموده

شما این آیه را نخوان و تفسیر نکن، آیة دیگري بخوان و تفسیر  ی)ع( نازل شده است؛ ولیدر شأن عل

 کن! 

 یا رب بحسین و حسن وآل عبا   یا رب بمحمد و علي و زهرا
 یاعل یمنت خلق یا عل یب   كز لطف برآر حاجتم در دوسرا

 
ِ لا نُرِیدُ مِنْکمُْ » گفت: اگر این آیه را خواندم:   هآیا این آیه دربار«  جَزاءً وَ لا شُکوُراً  إنَِّما نُطْعِمُکمُْ لِوَجْهِ اللهَّ

و ام  او نیست؟ اگر من اینگونه تفسیر کنم، مطابق با واقع است، و اگر نه دروغ گفته ه)ع( و خانوادیعل

شما این آیه را  یاوست؛ ول ه)ع( و خانوادیعل همن جرأت بر دروغ ندارم. گفت: آری، این آیه نیز دربار



َ اشْتَرى» نخوان. ابن عباس گفت: اگر من این آیه را تلاوت کردم: نیز  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَْفسَُهُمْ وَ   إنَِّ اللهَّ

مگر این آیه دربارة علي)ع( نیست؟ و باید اینگونه تفسیر کنیم، و گرنه خلاف «  أمَْوالهَُمْ بِأنََّ لهَُمُ الْجَنَّة

آیه نیز در شأن علي)ع( نازل شده است؛ ولي شما این آیه را نیز  شود. معاویه گفت: بله، این واقع مي

سَئَلَ سَائِل  بِعَذَابٍ وَاقِعٍ للِْکَفرِِینَ لیَْسَ لهَُ «   قرائت نکن. ابن عباس گفت: اگر من این آیه را تلاوت کردم:

ض کرد: تا ص(عربه پیامبر)« یحارث بن نعمان فهر»مگر در رابطه با جریان غدیر نیست که «  دَافِع

پسرعمویت بر ما امیر باشد، این سخن، اگر از خودت  یخواه و از فردا مي یدیروز خودت امیر بود

امیر باشد، لذا از خداوند   ،یپذیریم و اگر از طرف خداوند است، من تحمل ندارم که ببینم عل یاست، که نم

 11اند، )و علامه امیني در الغدیر  تهبر او نازل کند و او را نابود نماید. فریقین نوش یخواست که عذاب

از آسمان فرود آمد، و باعث  ینموده است( که وقتي حارث این درخواست را کرد، سنگ یمنبع معرّف

فضایل علي)ع( نیست؟ و باید به همین صورت تفسیر شود. معاویه گفت: ه مرگ او شد. آیا این آیه دربار

زل شده است؛ ولي شما این آیه را نخوان! گفت: اگر این آیه طالب)ع( نا یاببن  یعل هآری، این نیز دربار

کَ .... فَقلُْ تَعالَوْا نَدْعُ أبَْناءَنا وَ أبَْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أنَْفسَُنا وَ أنَْفسَُکُ » را خواندم:  مْ ثُمّ فَمَنْ حَاجَّ

طالب)ع( نیست؟ و  یبن اب یمگر جان پیغمبر)ص( در این آیه عل  «نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَةَ الله عَليَ الْکَاذِبِین

طالب)ع(   یبن اب یاگر من اینگونه تفسیر کنم، درست است، و گرنه خلاف واقع است. گفت: بله، عل

ِ شَهیداً   قلُْ کَفى» بخوان! گفت: اگر خواندم:  یدیگر هشما این آیه را نیز قرائت نکن، آی یاست؛ ول بِاللََّّ

است که خداوند و کسي که علم کتاب )و آگاهي بر  یکاف  بگو:»؛  «وَ بَیْنَکمُْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتِابِ   بَیْني

مگر این آیه نیز دربارة علي بن ابي طالب)ع( نیست؟ « نزد اوست، میان من و شما گواه باشند. تمام قرآن(

ام. گفت: این چنین  ام و گرنه دروغ گفته فسیر نمودهو اگر من به این صورت تفسیر نمودم مطابق واقع ت

دیگري را قرائت و براي مردم تفسیر کن! گفت: اگر است؛ ولي شما این آیه را هم قرائت نکن و آیة 

هُمْ مَسْؤُلوُنَ » خواندم:  آنها را )در کنار دوزخ( نگهدارید که باید مورد بازپرسي قرار »؛  «وَ قِفوُهُمْ إنَِّ

که همه انسانها روز قیامت باید به آن پاسخ دهند  یگوید این سؤال یتعصبش م هوسي با هم]آل« گیرند.

طالب)ع( قرار دارد.[ ابن عباس گفت:  یبن اب یسؤال از عقاید است و در رأس آن پرسش از ولایت عل

ع؟ طالب)ع( نیست؟ و باید به همین صورت تفسیر شود، نه خلاف واق یبن اب یآیا این نیز درباره عل

شما این آیه را قرائت نکن. گفت:  یطالب)ع(  است؛ ول یبن اب یعل همعاویه گفت: چرا، این هم دربار

َ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى» اگر خواندم:  نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما   مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجال  صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَّ

لوُا تَبْدیلاً   یکه با خدا بستند، صادقانه ایستادند؛ بعض یدر میان مؤمنین کساني هستند که بر سر عهد -بَدَّ

در پیمان خود  یدیگر در انتظارند و هیچ گونه تغییر یپیمان خود را به آخر بردند ]و شهید شدند[ و بعض

رم. این آیه نیز در طالب)ع(  نیست؟ معاویه گفت: قبول دا یبن اب یمگر این آیه نیز در مورد عل« ندادند.

مردم تفسیر  یطالب)ع( است؛ ولي شما این آیه را نیز نخوان، آیة دیگري بخوان و برا یبن اب یشأن عل

بَإِ الْعَظیمِ » کن! گفت: اگر خواندم:  کنند؟ از  آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال مي -عَمَّ یَتَساءَلوُنَ * عَنِ النَّ

طالب)ع( نیست؟ و باید به همین  یبن اب ییه نیز در شأن علمگر این آ« خبر بزرگ و پر اهمیّت.

طالب)ع(  یبن اب یعل  هام؟ گفت: چرا، این نیز دربار صورت تفسیر شود و گرنه مرتکب خلاف شده

 شما این آیه را نیز نخوان!  یاست؛ ول

 یادركن ینص جل یبر تو ز نب   ادركني یخوانده ترا خدا ول یا
 یادركن یعل ییا حضرت مرتض  پایان است یو لطف تو ب یدستم ته

 



گفت: این آیه را نخوان! سرانجام ابن عباس گفت: شما  کرد و معاویه مي آیات را تکرار ميطور  همین

إذِا زُلْزِلتَِ الْْرَْضُ زِلْزالهَا * وَ » اي را بخوانم؟ معاویه گفت: این سوره را بخوان:  معیّن کن من چه آیه

)ع(  است؟ معاویه گفت: چگونه؟ یاین آیه نیز مرتبط با عل  ابن عباس گفت:«  أثَْقالهَا أخَْرَجَتِ الْْرَْضُ 

عمر و   آمد که ابوبکر، یا مگر یادت نیست که بعد از رحلت پیغمبر اکرم)ص(در مدینه زلزله  گفت:

تفسیر »طالب)ع(  رفتند؟ )در  یبن اب یکردند، زلزله آرام نشد. مردم به در خانه علی دیگران هر کار

و لبها را حرکت داد و دست مبارکش را تعبیر این است که: امیر المؤمنین از منزل بیرون آمد « یصاف

ساکت باش! پس به   تو را چه شده است؟ -مَا لکَ؟ِ اسُْکنُِي فَسَکتَْ بِاِذْنِ اللهِ » بر زمین قرار داد و فرمود: 

وَ قالَ الِْْنْسانُ ما » گوید:  نساني که به زمین ميآنگاه حضرت فرمود: منم آن ا.«  اذن الهي ساکت شد... 

 «لرزد. یچه شده است که این گونه م  -لهَا

وقتي سخن به اینجا رسید، معاویه ناچار شد به ابن عباس اجازه دهد که برود تا بیش از این، آیات را در  

 فضیلت حضرت علي)ع(  نخواند و او مضمون این شعر را براي معاویه خواند:

 مسرانگشت و صفحه بشماری منیست      که تر کنی یکتاب فضل تو را آب بحر کاف 

 (3، ـ شواهد التنزیل، ج 22ـ  26، ص 6)الغدیر ، ج 

سخن آخربه مناسبت میلاد پر برکت مولایمان علی )علیه السلام(  با کسانی امثال بنده است که در عصر 

بیت او  کنند و ادعای دوستی و محبت پیامبر و اهل زندگی می فضای انقلاب  شکوهمند ایران اسلامیو 

در کنار صدها افتخار و ارزش که ثمره دستاوردهای دوران انقلاب و دفاع  )علیهم السلام( را دارند و

اند و  مقدس و نیز ارزشهای راستین حاکم بر جامعه  اسلامی، بوده است، هنوز از خواب غفلت بیدار نشده

یی همچون: فساد متصدیان دولتی، تعطیلی برخی حدود الهی، از بین رفتن حرمت احکام به نابسامانیها

ترین  ای محدود هم ، با کم زنند و عدّه اسلامی و تغییر الگوهای رفتاری در قلمرو جامعه مسلمین دامن می

ومیت آنها ترین امکانات دست یافتند؛ ولی بر اکثر افراد جامعه، روز به روز فقر و محر تلاش، به بیش

و فرزانه  رهبرحکیمای دو  و این در حالی است که در عصر ما امام خمینی و امام خامنهشود.  اضافه می

ایم اما افسوس که این همه،  انقلاب را تجربه کرده و شیوه زندگی آنها و صدها شهید سرفراز و ... را دیده

 باعث نشده است که از خواب غفلت خود برخیزیم!!! 

 درد ما را ظاهر و باطن دوا کن یاعلی  سوی ما بهر خدا کن یاعلی                چشم لطفی 

 جان  ما را با  حقیقت  آشنا   کن  یاعلی    دل به جان آمد زوسواس اندر این دار مجاز        

 با رضای خویشتن مارا رضا کن یاعلی چون رضای حق رضای توست ای مجلای حق      

 لطف خاصی شامل این بینوا کن یا علی      ای رهین  لطف عامت  اولین و آخرین           

 بیت النبوّة  السلام علیکم یا اهل

 

 

 


